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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 فضيلت زيارت اباعبدالله الحسين

 دِالله، اِنّی اِلَي الِله مِمَّن  باعَب  يا اَ  کَ ي  دِالله وَ صَلَّي الُله عَلَ باعَب  يا اَ  کَ ي  لَّي الُله عَلَ باعَب دِالله وَ صيا اَ  کَ الُله عَلَي  صَلَّي »

 « ء  يخالَفَکَ بَر  ، اِنّی اِلَي الِله مِمَّن  ء  يخالَفَکَ بَر  ، اِنّی اِلَي الِله مِمَّن  ء  يخالَفَکَ بَر 

 ؛دهمبتوجّه بيشتری به عزيزان باقی نمانده است؛ خواستم  معلّیٰ زمانی طولانی از اقامت ما در کربلای 

در مورد ارزش جايی که هستيم؛ و ارزش اين لحظاتی که خدای متعال در عمر ما مقدّر کرده است که 

در محضر فرزند بزرگوارشان حالا شرّف بوديم و بعد م مان اميرالمؤمنينخود در محضر مولای

ی زيارت های ديگری که دربارهمشرّفيم؛ احتمالاً چه در مفاتيح و چه کتاب الحسيناباعبدالله

با عظمت اين زيارت آشنا  ،وارد شده يا رواياتی که از ائمّه ،استالحسينحضرت اباعبدالله

يی باشد؛ يا برای عزيزانی که اين روايات کنم که يادآوریها را عرض میايد. دو سه تا از آن روايتشده

رصتی که با عنايت يی باشد برای بيشتر قدر شناختن اين لحظات و آنات و اين فاند فراگيریرا نديده

که در پايان اين هايی را در مورد ايننصيب ما شده است. و بعد هم نکتهالحسين خود اباعبدالله

 خدمتتان عرض خواهم کرد.  زيارت و در بازگشت به ايران چه کنيم،

 مَن  : ی  موس نِ سَ حَ اال  بَ اَ  ن  عَ »است؛ روايت اوّل از امام کاظم ؛امدو سه تا روايت را يادداشت کرده

حضرت فرمودند: کسی  1«وَ ما تأََخَّرَ  بِهِ ذَن   مَ مِن  الُله لَهُ ما تَ قَدَّ  ، غَفَرَ هِ ق  فاً بِحَ عارِ  هِ عَلَي   اللهُ  صَلَّی نِ رَ الحُسَي  زارَ قَ ب   

رت که به حقّ آن حض، درحالیرا که صلوات خدا بر او باد، زيارت کند الحسينکه قبر اباعبدالله

از گناهان که ی او بوده و آنچه خدای متعال آنچه از گناهان گذشته معرفت داشته باشد و عارف باشد،
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ی عمر، عطای بسيار بزرگی است. همهبخشيده شدن گناهان خوب، آمرزد. ی اوست، همه را میآينده

لرزد که خدايا اگر قرار باشد شود، تا پايان عمر پشتش میانسان يک گناه و يک خطا را که مرتکب می

خدايا  ،اگر قرار باشد من را به خاطر اين معصيت و اين لغزش مورد مؤاخذه قرار دهی ،من را نبخشی

را تحمّل  د عذاب قرار دهی، خدايا چگونه آن عذاب توو اگر بخواهی من را مور ؟!من چه جوابی دارم

ها و است و آتشی است که آسمان آن آتش دوزخ تو را که از غضب و انتقام و سخط تو برخاسته !کنم؟

 ضعيفِ ذليلِ یو اين در حالی است که من يک بنده! زمين تاب مقاومت و تحمّل در برابر آن را ندارند

گناه کوچکی که يک حال هر هربا وجود من چه خواهد کرد! به اين آتشوقت م. آننيمسکين و مستک

ابر چه کسی انسان در عمرش مرتکب شده است، اگر واقعاً در مورد عظمت آن گناه بينديشد که در بر

توجّهی قرار فرمان فرمانروای عالم هستی را زير پا گذاشته است و مورد بی مرتکبِ عصيان شده است،

و زمين جرأت و  هادر برابر مالک آسمان ،ابر سلطان عالم وجود عصيان کرده استدر بر ،داده است

که در احاديث طورگونه نگاه کند، اصلاً گناه صغيره هم وجود ندارد. هماناگر اين جسارت ورزيده است!

ن   ظرُوا اِلی  لا تَ ن  »فرمودند:  که هم داريم به کوچکی گناه نگاه  2«تَ رَأتُم  ج  اِ  مَن   روا اِلی  ظُ انُ   وَ ل کِن   بِ صِغَرِ الذَّ

گونه نگاه و لذا اگر انسان اين !جرأت کرديد فرمان چه کسی را زير پا بگذاريدکه نکنيد؛ نگاه کنيد 

کوچک ! ؟شود زير پا گذاشتنِ فرمان خدا صغير باشدای هم وجود ندارد. مگر میگناه صغيرهاصلاً کند، 

 !؟باشد

 ايم و دردچار غفلت شده ايم،ی ما دچار معصيت شدههمهبالاخره در شرايطی که حال ایّعلی

ان و نفس، مواردی را و در رويارويی با شيط لغزيده است، زمين خورديم،پايمان های اين دنيا اهگلغزش

ا و خطاها و هبار سنگينی از معصيتهرحال بهو  شکست خورديم، کمرمان به خاک رسيده است،

وقت ؟! چقدر هولناک است! آناز اين گناهان چقدر هولناک است کدامهر  حالا گناهان بر دوش داريم،

که به مشرّف شود، درحالی الحسينعبدالله: کسی که به زيارت قبر ابافرمودند امام کاظماينجا 

                                            

 .861 ص ،77 ج الانوار،بحار ، مجلسي .2



 

 3 

 دارای مراتبی است؛ خود ائمّه «عارفِاً بِحَق هِ »ی جملهاين . البتّه ..حقّ آن حضرت عارف است

 «عارفِاً بِحَق هِ »پرسيد مقصود از اين  يعنی شخصی از امام ی آن را توضيح دادند؛ترين مرتبه پايين

که بشناسد که اين امام است، چيست؟ حضرت فرمودند: همين که در روايات راجع به زيارت ائمّه

طاعت ست و بايد فرمان او را ااست که از جانب خدا منصوب شده است و معصوم اای الطاعةمفترض

که کسی  ی معرفت به حقّ امام، همين استترين مرتبهاست. يعنی آن پايين «بِحَق هِ  عارفِاً »همين  کرد،

مشرّفيم،  الحسين؛ يعنی الان که ما خدمت حضرت اباعبداللهقدر معرفتِ به امام داشته باشدهمين

اند توجّه داشته باشيم که ايشان امامی هستند که از جانب خدای متعال در منصب امامت منصوب شده

است. البتّه مثل ايمان که دارای مراتبی  «عارفِاً بِحَق هِ »است؛ اين همان  الاطاعةلازمو فرمان ايشان 

اين معرفت، وقت يکتر باشد... حالا هرچه اين معرفت عميقاست، معرفت هم دارای مراتبی است. 

فرق با هم مراتب يقين باز وقت معرفتِ شهودی است. در معرفت شهودی هم معرفتِ عقلی است؛ يک

اين يکی هرحال بهتر است. تر و بزرگتر باشد، آثار اين زيارت عميقکند. هرقدر اين معرفت عميقمی

همين زيارت ی انسان را ان گذشته و آيندهی گناهکه همهاديثی است که خيلی بزرگ است؛ ايناز اح

گناهان آينده حرف خيلی عجيبی ولی گناهان گذشته يک بحث، حالا دهد. مورد مغفرت الهی قرار می

ی گناه را در وجود همادّ الحسيننی اين باشد که زيارت اباعبداللهاست. ظاهراً شايد يکی از معا

 قدر هیآنکنيم؛ ولی دهيم، استغفار میخطاهايی که انجام میی ما بعد از همهچون سوزاند. انسان می

 های اعمال مسجد کوفه هست:ذکر دعاها و سجدههمان در  ..کنيم.استغفار می هی ،کنيمخطا می

خدايا  «مَغفِرَةِ العَوّادُ باِل  تَ وَ انَ   العَوّادُ باِلذُّنوبِ  انَاَ» خدايا من منم! تو هم تويی! ؛«تَ...تَ انَ  هی انَاَ انَاَ وَ انَ  اِل  »

کنم و تو کسی هستی که دائماً به به گناهان تازه عود می و گردمم که دائماً برمیهست من موجودی

هی  گناه کرد، هیها انسان مدّت بعداً کهکنی. مغفرت بازگشت می و مقام خودت تمقام غفرانيّ

تا  آخرخدايا گويد می شود؛از دست خودش خسته می استغفار کرد،هی  گناه کرد،هی  استغفار کرد،

 هیکن ديگر اصلاً گناه از من سر نزند. يعنی چه که من  مکارييک ! خدايا ؟باشم جوریکِی اين
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اشاره به اين باشد که  شايد «خَّرما تأََ »اين  بيايم بگويم خدايا ببخش پشيمانم؟!هی  کاری کنم،خراب

سازد که می جوریکند. انسان را معضل را در وجود انسان حل می اينالحسينزيارت اباعبدالله

البتّه  يکی از معانيش ممکن است اين باشد؛شاءالله در آينده اصلاً از وجود او معصيتی سر نزند؛ ان

 همين معنای ظاهريش را هم دارد. 

باكَ كانَ اَ اِنَّ  تُ فِداكَ : جُعِل  عَبدِاللهِ لأبِي  ت، قالَ: قُ ل  نان  سِ نِ اِب   عَن  »است؛  حديث ديگر از امام صادق

سنان ابن «؟نِ حُسَي  بيكَ ال  اَ لى  اِ  مَسيرِ فِقُ فِي ال  يُ ن   ، فَما لِمَن  فُ ل  اَ فَقَهُ ن   اَ هَم  سَبُ لَهُ بِكُل  دِر  ح  حَج  يُ يقَولُ: فِي ال  

در  پدر شما امام باقر !فدای شما شوم ای امام صادق :عرض کردم گويد به امام صادقمی

ل او ابدر ق کند،هزينه می کند،که حاجی انفاق می یدرهميک ، هر فرمودند: در سفر حجّمی مورد حجّ

برای کسی که در مسير سفر زيارت پدر بزرگوار  کند؛خدای متعال هزار درهم برای او محاسبه می

کند و انفاق ر اين سفر، پولی را هزينه میاست و د الحسينما، امام شهيد، سيّدالشّهداء اباعبداللهش

ر  ح  يُ  نان  سِ نَ ب  ايَ  فَقالَ:»چه چيزی خواهد بود؟ برای او  کند،می  وَ  ،حَتّى  عَدَّ عَشَرَةً  ف  وَ الَ   ف  هَمِ الَ  سَبُ لَهُ باِلد 

ر  خَي    الأئمَّةِ  وَ  مُؤمِنينَ ال  ميرِ اَ دُعاءُ  وَ  مُحَمَّد  دُعاءُ  ر  لَهُ، وَ رِضَا الِله خَي    لُها، وَ فَعُ لَهُ مِنَ الدَّرَجاتِ مِث   ر  ي ُ 

است،  الحسينکسی که در سفر زيارتی اباعبداللهبرای  !رمودند: ای پسر سنانف امام صادق 3«لَهُ 

اين را تکرار کردند؛ يعنی ده حضرت تا ده بار  ...کند، هزار و هزارکه هزينه می یهر يک درهمدر قبال 

را در هم ضرب کنيد؛ شايد يک معنايش اين باشد. يک معنايش هم شايد اين باشد که در بار، هزار 

کند و برای او همين کند، خدای متعال ده هزار برابر اجر به او عطا میقبال هر درهم که هزينه می

حضرت های رود. در يکی از همين زيارتبرد؛ در مراتب کمال بالا میمقدار درجات را بالا می

خواهيم می عبداللهاز ابا «اللهِ  دَ ن  زلَِةِ عِ مَن  کَمالَ ال    تَمِسُ ل  اَ »: ی اوّلزيارت مطلقه درست؛ ه عبداللهابا

رمودند: ف ترين منزلت و جايگاه در پيش خدا نائل کند. حضرت صادقکه ما را به بالاترين و کامل
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درجات او  قدر مراتب،معادل اين ،هزار يعنی يک ميليون برابر يا ده هزار برابر معادل هزارخدای متعال 

رسد؛ نه بهتر است؛ يعنی به مقام رضا میبرای او برد. بعد فرمودند: رضايت خدا از اينها هم را بالا می

وَ رَضوا  هُم  عَن   یَ الُله رَض»شود. شود؛ بلکه متقابلاً خدا هم از او راضی میاينکه خودش از خدا راضی می

 مورددر آيات آخر سوره فجر که در طوری کههمانرسند؛ اينها به مقام رضايت از خدا می .4«هُ عَن  

فاَد خُلي في  ربَ كِ راَضيَةً مَر ضيَّةً  ى  لاِ ر جِعي اِ  هَا الن َّف سُ ال مُط مَئِنَّةُ ي َّت ُ اَ  يا»است آمده است:  الحسيناباعبدالله

 ديگر طاقت الحسيناباعبداللهای است که ظاهراً اين آيات مال همان لحظه 5«يجَنَّت وَاد خُليي؛ عِباد

 باقی ماندن بر روی ذوالجناح را نداشتند؛ گفت:

 نه ذوالجناح دگر تاب استقامت داشت

 بلند مرتبه شـاهی ز صدر زين افـتاد

 نه سيّدالشّهدا بر قتال طاقت داشت 

 افتاداگر غلط نکنم آسمان بر زمين 

گر لحظات آخر عمر سر به سجده گذاشتند و دي که حضرت از اسب بر زمين افتادند، ایدر همان لحظه

ی اٰ؛«ي َّتُ هَا الن َّف سُ ال مُط مَئِنَّةُ يا اَ »است؛ آنجا اين آيات خطاب به اباعبدالله ظاهری حضرت است،

اقيانوس آرامی شدی که هيچ طوفانی، حتّی طوفان عظيم کربلا  نفسی که به مقام اطمينان رسيدی!

ت خود بازگرد به سوی پروردگارٰ«يَّةً اضيَةً مَر ضربَ كِ ر  ى  لاِ ر جِعي اِ » ريزد،نمی را بر همهم آرامش درونی تو 

فاَد خُلي في »از خدای متعال راضی و خشنودی و خدا هم از تو خشنود و راضی است. تو در حالی که 

، غيرِ «عبادی»اين خيلی بزرگ است؛ « عبادی»و در جمع عباد من وارد شو. اين ٰ«يوَاد خُلي جَنَّت يعِباد

وقت کسی عبد است. يک ، عبد مطلق حضرت حقّ«عبادی»عبادالرّحمن است. اين  غيرِعبادالله است؛ 

م   وَ »رحمت خداست؛ او عبدالرّحمن است. قرآن فرمود:  ناًنِ الَّذعِبادُ الرَّح  شُونَ عَلَى الأر ضِ هَو  آنها 6ٰ«ينَ يَم 

است؛ اينجا عباد خودم است؛ عباد مطلق، عبد ذات  «يفَاد خُلي في عِباد»عبادالرّحمن هستند. اين 
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من وارد شو؛ اين هم غير از  خود جنّتدر و  ؛«يوَاد خُلي جَنَّت»در جمع اينها وارد شو.  ت!مقدّس احديّ

ر » تِهَا الأن هارُ ي مِن  جَنّات  تَج  لقاء است؛  جنّت !تی استجنّ؛  اين است. اين غير از جنّات ديگر است7ٰ«تَح 

در اين زائر که  یخدا در قبال هر درهم علاوه بر اينکهحضرت فرمودند: حال ایّعلیاست.  وصال تجنّ

کند و اجر باز هم هزار برابرش، به او عطا می ،کند، هزار هزار برابر و تا ده بار تکرار کردسفر هزينه می

 ،رضايت خدا از اين عبد برد،در مراتب کمال و ايمان بالا میهم همين مقدار دهد و درجات او را می

و دعای ی آن چيزهای قبلی است. بعد فرمودند و دعای پيغمبر اکرمبالاتر و بهتر از همه

امل حال اين زائر خواهد بود و اين باز از آنها برای او بهتر و ش دعای ائمّه و اميرالمؤمنين

 . استارزشمندتر 

تر از زائر ه اجرش چقدر عظيمک الحسينهم يک حديث در رابطه با زائر اباعبداللهاين خوب، 

کند و الله را زيارت میبيترود میائر خود خداست. حاجی ز الله است. در واقع زائر امام حسين بيت

کند. لذا در احاديثی که در مورد زيارت امام خدا را زيارت می خودِآيد می ئر امام حسينزا

 امام حسين کسی در عرفه است،ی امام حسينی زيارت عرفهست، ظاهراً دربارها حسين

 «سِهِ بنَِ ف  يُخالِطهُُ الُله »حضرت فرمودند:  را زيارت کند، امام حسين ،يا کسی با معرفت را زيارت کند،

شود آن را معنا اصلاً نمی !شوداين عبارت، عبارت عجيبی است. خدا بنفسه با اين عبد زائر مخلوط می

زيارت خود خداست. باز هرحال بهشود؛ معنای خودش دور میآن اگر آن را به لفظ درآوريم، از  کرد!

مثل  1«شِهِ ی عَر  الَله فزارَ  کَمَن  » ا زيارت کند،ر کسی امام حسين که هم احاديثی در اين باب داريم

الله است و زائر امام خدا را در عرش خدا زيارت کرده است. پس حاجی، زائر بيت ماند که خودِکسی می

کند. خانه را زيارت می صاحب اين،کند؛ خانه را زيارت می روداو میخداست.  زائر خودِ حسين

 گفت:

                                            

  .22 یآیه بقره، یسوره. 7

 . 832 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسي، و 812 ص ،83 ج الوسائل،ستدرکم نوری، محدّث. 1



 

 7 

 ارـگه يلوهـم و او جـمن يار همی جوي      ارمن جانب خمّو حاجی سوی مسجد شد 

 آيد، به زيارت خودِمیبه زيارت امام حسين هر کسکه گه يار را ببيند؛ درحالیرود جلوهحاجی می

 آيد.خدای متعال می

کـنم؛ گـاهی اوقـات آدم احسـاس شـرمندگی دارد. البتـّه ايـن        يک حديث ديگر هم برايتان عرض می

ت حسن استفاده را داشـته  شاءالله از اين فضل بزرگ خدا ظرفيّاست. انحديث خصوصی ديگر حديث، 

به فکر سوء استفاده  ت نداشته باشد و يک چيز که نشانش دهندباشيم؛ نکند خدای نکرده انسان ظرفيّ

اهـل سـوء اسـتفاده نيسـت. از امـام       طور نيسـت؛ زائـر امـام حسـين    شاءالله که اينان از آن بيفتد!

 كُ ل     ف ي نِ حُسَ ي  ال   رُ زائِ  سِ بُ تَ م ا يَك    وَنُ ه  اَ :  لَ ق اي عَب دِاللهِ أب  عَ ن  »فرمودند: که  روايت شده صادق

تـرين چيـزی کـه زائـر امـام      رمودند: کوچکف . امام صادق.«..واحِدَة   وَ السَّي ئَةُ  حَسَنَة    فِ ل  اَ  فُ ل  اَ حَسَنَة ، 

دهد، خدا که انجام می ایقبال هر حسنه اين است که در ،آورددست میو بهکند سب میک حسين

يـک اسـتغفار    فرسـتيد، کند؛ يعنی يک صلوات مـی هزار هزار يعنی يک ميليون حسنه برای او ثبت می

يـک   ،، خدا بـرای ايـن زائـر   دانه يک قبال هردر  دهيد،هر عملی انجام می خوانيد،نمازی می کنيد،می

کند؛ بعـد  را برايش ثبت می همان يک دانه او سر زد،يی از امّا اگر عمل خطا ؛کندميليون برابر ثبت می

 «!بشِ ر  ، اَ ثُ مَّ ق الَ: ي ا صَ فوانُ » يکی کجا و ميليون کجـا؟!  «!؟ف  ل  اَ  فِ الَ   واحِدَةُ مِن  نَ ال  وَ ايَ  » حضرت فرمودند:

 مِ ن   بان  ض  مَعَها قَ  مَلائِكَةً لِله  نَّ اِ » :که !خوشحال باش؛ مژده باد به تو :به صفوان فرمودندبعد امام صادق 

ها برای فرمانـدهی دسـت   هايی که فرماندههايی مانند چوبای دارد که چوبخدای متعال ملائکه «ن ور  

، سَ ي ئَةً  نِ حُسَ ي  ال   رِ زائِ  عَل ى   تُبَ تَك  ْ ناَ  حَفَظةُ ال   رادَ اَ ذا اِ فَ »های تعليمی، از جنس نور دارند. گيرند، چوبمی

ی مـا ايـن   که همـه  ...کنندای که اعمال ما را ثبت میملائکه وقتی «فَ تَكُفُّ  !: كُفّيحَفَظَةِ مَلائِكَةُ لِل  ل  اَ  قالَت  

ل    ما يَ ل فِظُ مِن  » ملائکه را داريم؛ هيچ انسانی نيست که سخنی از دهانش بيـرون   1«ي د  عَت  رَقي ب    لاّ لَدَي  هِ اِ   قَ و 
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کننـد؛  نويسـند و ثبـت مـی   که يکی رقيب و ديگری عتيد هستند، آنها را می کبيايد، مگر اينکه دو مل

نويسـند و ثبـت   کنـد، مـی  ند که آنچه انسـان عمـل مـی   هست آنها نويسندگان بزرگواری «ينَ کِراماً ک اتبِ»

خطـايی   خواهند برای زائر امام حسينکه اين محافظانِ اعمال انسان میکنند. فرمودند هنگامی می

ای کـه آن  ملائکـه  شود،که در قبال همين خطا يک خطا ثبت می ،را که مرتکب شده است، ثبت کنند

گويند: دسـتت  ی اعمال میی حفظهملائکهاين خطاب به  نورانی در دستشان است، ها و عصاهایچوب

پـس حفظـه    بکش!دستت را  :گويندئه را بنويسد، آن ملائکه میخواهد آن سيّاين ملک می تا را بکش!

بـت  ث ئه هم برای زائـر امـام حسـين   سيّدانه يعنی همان يک  نويسند؛کشند و نمیمی شان رادست

دهـد، آن  ای انجام میحسنه و وقتی زائر امام حسين «!ي: اكُتُب لَه ا فاَِذا عَمِلَ حَسَ نَةً، قالَ ت  » شود!نمی

نويسـند. بعـد حضـرت    و آنها نيز مـی  !زود بنويس :گويندی اعمال میی حفظهبه ملائکهخطاب ملائکه 

لُ اللهُ سَ  ي ئاتِهِم  حَسَ   نالََّ  ذينَ ئِ  كَ ول  ا»فرمودنـــد:  ايـــن زائـــران اباعبـــدالله  10«يم  اً ات  وَ ك  انَ اللهُ غَفُ  وراً رحَيُ بَ  د 

ئات آنهـا را هـم   خدای متعال سيّ ،ی قرآنند که فرمودشريفه یند که مصداق اين آيهسته الحسين

 کند.کند و تبديل به حسنه میحسنه ثبت می

هم نوشته شده؛ فرمودند فردی که در دنيا انسان  الهدیمصباحی نقل شده است که در کتاب ماجراي

ی اعمال او رسيدگی کردند؛ ديدند هيچ به نامه .روز محشر شد کار و خطاکاری بود، از دنيا رفت وشلوغ

کاری و آلودگی است. ش معصيت و شلوغی اعمالو همه است ندادهدرد بخوری در عمرش انجام هکار ب

است؛ حکم دوزخی بودنش صادر شد و مهر شد و امضا شد و دادند به دو تا  مسلّم شد که او دوزخی

 عَنِ  ينِ وَ ال يَم انِ عَنِ ى ال مُتَ لَقّيذ  يَ تَ لَقَّ اِ »ی قاف قرآن است؛ ملک که يکی ملک سائق است که در سوره

ل  اِ يد ؛ الِ قَعالش م  82«يد  شَه جَاءَت  كُلُّ نَ ف س  مَعَها سائِق  وَ  وَ »بعد فرمود:  88«يد  لَدَي هِ رَقيب  عَت لاّ مَا يَ ل فِظُ مِن  قَ و 
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کشد. پرونده را دست اين دو ملک ی از جلو میيکدهد و ل میند؛ يکی از پشت او را ههست دو تا ملک

ی تحويلِ دوزخ دهيد. او را به سمت دوزخ بردند؛ در بين راه، جايی در نقطهببريد دادند و گفتند او را 

مجرمی که  اينبا بيرقی که بالای سر حضرت افراشته بود؛  يستاده بودندا الحسينداللهعبدوری ابا

چرا  !يالاّ برويم :رفت. گفتندگرداند و نمیسمت آن پرچم برمی رفت، مدام سرش رابه سمت دوزخ می

 الحسينپرچم مجلس عزای اباعبداللهاگر  ،شدمايستادی؟ گفت: نه، من در دنيا هر جا رد می

الان هم تا سلام ندهم با شما و شدم؛ دادم، رد نمیسلامی به آن پرچم نمیيک تا  برافراشته بود،

! تو ؟يعنی چهکار تو تمام است؛ سلام به امام حسينديگر ! ؟ها يعنی چهاين حرف :آيم. گفتند نمی

ملائکه با  آيم. آنمن نمی :گفت : بايد برويم!گفتند کارت تمام است. دوزخی هستی و مسلّم هم شد.

ز دور توجّهی ا الحسينباره اباعبداللهو بودند که يکگمشغول گفت ،محکوم شده به دوزخن شخص اي

ستند. چون ولیّ خدا مظهر ه الحسينکردند و آنها ناگهان احساس کردند در محضر اباعبدالله

ن  يَ قُولَ لَهُ كُن  اَرادَ شَي ئًا اَ  ااِذ». شوداراده کند واقع میرا چيزی صفت کُن فَيَکونی است؛ همين که 

ستند؛ حضرت به ملائکه ه الحسينملک و آن مجرم ديدند در محضر اباعبداللهآن دو 13ٰ«فَ يَكُونُ 

اين شخص مجرم است و به اعمالش  :عرض کردند اباعبدالله خدمتچيست؟  ماجرا :فرمودند

بريم تحويل دوزخ دهيم؛ می داريمشده و حکم دوزخش هم قطعی صادر شده است؛ هم رسيدگی 

ی اعمالش را نامه :آمد و گفت بايد سلامی کنم و بعد بيايم. حضرت فرمودنداينجا ايستاده بود؛ نمی

 ، ديدند بله!نگاهی کردنديک دادند. حضرت  اباعبداللهخدمت ی اعمال او را بدهيد ببينم. پرونده

  کاری کرده است.خيلی شلوغ

 شنبه،ای دو بار، روزهای دوشنبه و پنجما هم لااقل هفته یی اعمال همهنامه ،نقل شدهکه دانيد می

ی اعمال ما را نامه دانيم وقتی حضرتشود و واقعاً نمیتقديم می الشّريففرجهتعالیاللهعجّلخدمت امام زمان

 !بينند، چه حالی خواهند داشتمی
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او هم غرق  !آخر اين چيست؟اين چيست؟ حضرت رو به آن فرد کردند و فرمودند: حال ایّعلی

ی اعمال را به دست شرمندگی، سرش را پايين انداخته بود و جوابی نداشت بدهد. بعد حضرت نامه

باره تحويل دوزخ دهند؛ يکببرند و را برداشتند که  اونها را مرخّص کردند. ملائکه هم ايملائکه دادند و 

 ،رفتيمبه سمت دوزخ میداشتيم تعجّب کردند که ما  روند!به سمت بهشت میدارند احساس کردند 

 ی اعمال آن فرد را بازملائکه نامه رويم؟داريم به سمت بهشت میچرا  اين را تحويل دوزخ بدهيم!

لَ السَّي ئاتِ باِل  »: يدند پای آن پرونده نوشته شدهکردند؛ د  اين است که امام صادق «حَسَنات  يا مُبَد 

لُ الُله سَي ئاتِهِم  حَسَنات    ئِكَ      ولفَا» صداق اين آيه است:م رمودند: زائر امام حسينف آنها کسانی  84«يُ بَد 

شاءالله جوری عمل ان ،گفتمکند. البتّه حسنه تبديل میئات آنها را به هستند که خدای متعال سيّ

از ما سر نزند؛ يعنی از اين هم که خطايی و در همين سفر زيارتی  کنيم و جوری باشيم  در زندگی

زائر امام  بله،استفاده باشيم. کنيم؛ نکند اهل سوءببرداری را فضل خدا و فضل حجّت خدا نهايت بهره

و اگر کار خوبی انجام دهد، اين مسلّم است د؛ کننکب شود، ثبت نمیخطايی هم مرت گرا حسين

حيای انسان، انصاف انسان و وجدان انسان اجازه اينجا ديگر شود. امّا ميليون برابر ثبت میيک 

در ديزی باز کاری و خطاکاری کند. گفت: شلوغخدای ناکرده دهد در برابر چنين مولای خوبی  نمی

يعنی ولو انسان يقين دارد که اگر در اين سفر مرتکب خطايی هم شود،  !است حيای گربه کجاست

، خيلی زشت پذيرفته ميزبان بزرگواری او را به محضرشچنين يک کنند؛ امّا وقتی برايش ثبت نمی

ظاهر و باطن وجود ما ادب حضور در محضر  شاءاللهنادبی کند. ااست که انسان در محضر ايشان بی

 عات کند. گفت:حجّت خدا را مرا

 دلاندر حضور حضرت صاحب   حاصلاندل نگه داريد ای بی             

 در محضر حجّت خدا، بايد دل را نگه داشت؛ دست و پاها را هم بايد مراعات کنيم؛ چشممان،

 عبداللهکرد. وقتی انسان خدمت ابا ن، بايد باطن را هم حفظدستمان، زبانمان؛ اما فراتر از اي
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مراعات کند. شاءالله انبايد نهايت ادب را آنجا ی وجودش در محضر حجّت خداست و همهرود،  یم

 گفت:

 ادب در باطن استپيش اهل دل         پيش اهل تن ادب بر ظاهر است            

روايت  :الحسينديگری از فضائل زيارت اباعبداللهی نکتهامّا  انسان بايد باطنش را هم مؤدّب کند.

، در محضر حضرت، هر الحسينعبداللهی ابادر اين سفر زيارتی، تحت قبّه وقتی کسیکه داريم 

در محضر امروز يعنی مثلاً نماز صبحتان را  شود؛برای او ثبت می خواند، يک حجّمیرا نماز واجبی 

در قبال  ،خوانيدمیتحت قبّه عصر، نمازهای واجب، فرائضی که آنجا  و يا نماز ظهر حضرت خوانديد،

، مثلاً نماز زيارت يا هر هم شود و در قبال هر نماز مستحببرای او ثبت می هر نماز واجب، يک حجّ

، ی اباعبداللهشود. روايت داريم کسی که تحت قبّهنماز مستحب ديگر، يک عمره برای او ثبت می

جابت شده در آنجا و ا ، چهار رکعت نماز بخواند، يک دعای مقبولکنار مرقد مطهّر امام حسين

دو تا نماز دو رکعتی  عبداللهی ابالذا اگر خواستيد چيزی هم بخواهيد، تحت قبّه خواهد داشت؛

 شاءاللهنبخوانيد؛ بعد دعا کنيد؛ وعده داده شده که دعای مقبول و مستجاب خواهد بود. البتّه ا

چيز بزرگ بخواهد؛ چيز کوچک نخواهد. انسان  ،دعاهايمان هم بزرگ باشد؛ يعنی در محضر بزرگ

ظرفمان را بزرگ رويم، کند؛ وقتی کنار چنين اقيانوس عظيمی میضرر می انسانحيف است؛ خود 

 همّتمان را بزرگ کنيم. گفت: با يک استکان نرويم؛ ؛برداريم

 انداز همّت بلند به جايی رسيده          همّت بلند دار که مردان روزگار

 و چيزی که حجّت خدا و ولیّ خدا را بخواهيم؛ مّتمان بزرگ باشد؛ خود خدا را بخواهيم؛شاءالله هان

هايتان قرار دهيد و اگر اين معرفت را داشته باشيم، تنها ن را در رأس خواستهکنم آخواهش می

، دو تا نماز دو رکعتی يعنی برويم تحت قبّهی خودمان قرار بدهيم؛ ظهور حجّت خداست. خواسته

بخوانيم و بگوييم خدايا ما يک دعای مستجاب داريم؛ آن يک دعای مستجابمان هم صدور امر فرج 

شيعه.  تمظلوميّيّت و مقهوردوران ديگر بس است  ديگر بس است دوران فراق و جدايی! حجّتت باشد؛
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-ه میالقلب چهای قسیّگذرد. اين وهّابیهايشان چه میداند به بعضیهمين شيعيان عراق خدا می

 کنند!

نشانند؛ کنند؛ شيعيان را زنده مینها با شيعيان میاز کارهايی که ايديدم فيلمی همين الان يک من 

بعد با چيزی مانند تبر و شمشير، درست ده دوازده تا ضربت زد و سر او را پراند و بعد هم سر او را 

گوسفند سرش را ذبح  عينکشند! بعد هم يکی ديگر را روی زمين خواباند و گونه میبلند کرد. اين

زنند؛ گردن زنان شيعه را های زنان شيعه را آتش میکنند! يا گيسمی طور معاملهبا شيعيان اين کرد!

طور گذرد. همينسخت میخيلی کنند تا جان دهند؛ به شيعيان عراق خيلی برند و ولشان میمی

-چه میهر جای دنيا که هستند ها وهّابیاين داند خدا میو... ديگر، در افغانستان،  شيعيان جاهای

دانند و قائلند به اينکه کشتن ما ثواب دانند؛ ما را مهدورالدّم میما را مشرک می اينها ،خوب کنند!

و حجّت  شاءالله بخواهيم خدای متعال امر فرج ولیّدارد؛ لذا شيعيان خيلی تحت ظلم و فشارند. ان

 ود، ديگر هيچادر کند که اگر آن حقيقت حاصل شص الحسين ش را به برکت اباعبداللهخود

های شيعه مال ی گرفتاریهمه چون که صد آمد نود هم پيش ماست.ماند. گفت: حاجتی باقی نمی

 صادر شود،شاءالله وقتی امر فرج صادر شود، امر ظهور برد و اناين است که در دوران غيبت به سر می

 رود.ها از بين میها، کمبودها و کاستیی گرفتاریهمه

 چه بگويم که غم از دل برود چون تو بيايی    گفته بودم چو بيايی غم دل با تو بگويم

ترين و اگر نتوانستيد لااقل اوّلين و مهم ،تان راشاءالله اگر بتوانيد در اين تشرّفات، تنها خواستهان

ت حجّت خدا، شاالله در پناه حاکميّکه ان حجّت خدا قرار دهيدرا صدور امر فرج  تانخود یخواسته

ت شيعه هم در عالم از بين برود و سرزمين عراق هم که مرقد امامان متعدّدی ت و مظلوميّاين مقهوريّ

از دست  ران کافر نجات پيدا کند؛ همن و اشغالگاز دست ظلم اين متجاوزاهم در آن واقع شده است، 

 ،القلب و خونخوار نجات پيدا کند و مردم شيعههای قسیّوهّابی اينظلم و جنايات اين بدتر از کفّار، 

اينجا را وضعيّت د. نروی آرامش و سعادت را ببينهم ر اين سرزمين د مردم مظلوم پيرو اهل بيت

ها در ايران هم ن وهّابیخودمان داريم، شاکر باشيد. بدانيد همي ببينيد و در قبال آنچه در کشور
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دهند، نها نتوانستند جناياتی را که در عراق انجام میاست که اي بيتن از عنايات اهلهستند و اي

. والاّ من خبر موثّق دارم؛ از قبل از انقلاب هم خبر داشتم؛ من حدود هفت هم مرتکب شونددر ايران 

ت در ايران بودم؛ مناظراتی هم داشتم؛ برخوردهايی يّت وهّابالی ده سال قبل از انقلاب، در جريان فعّاليّ

باشد، همين جنايات ن بيتی لطف و عنايت اهلهم با آنها داشتم؛ آنها در ايران هستند و اگر سايه

ا شاکر باشيم که سرزمين ايران را سرزمين ر بيتشدند. عنايات اهلرا در ايران هم مرتکب می

ا در مسير رضايت خدا و در قبال اين شکر سعی کنيم زندگيمان رشاءالله آرامش قرار دادند و ان

از اينکه چنين شاد باشد  بيتای باشيم که دل اهلگونهسامان دهيم؛ به بيترضايت اهل

هم برای نجات شيعيان در همه جای عالم، از جمله در بعد شيعيان و دوستان و مواليانی دارند. 

 بود. حسينالباعبداللهچند روايت در باب فضيلت زيارت ااين خوب، سرزمين عراق دعا کنيم. 

برای بازگشت از اين سفر عرض کنم. در يکی از سفرهايی که مشرّف بودم، خدا  امّا يکی دو نکته هم

در  با يک پيرمرد اهل دل و اهل باطن، عارفی که آدم بزرگواری بود، آشنا شدم. و اينجا لطف کرد

 با ؛خود حضرت اين قرار ملاقات و آشنايی را ترتيب داده بودند الحسينعبداللهی اباهمين زير قبّه

گفت از هفتاد سال قبل بود؛ اصالتاً يزدی بود؛ ولی می هنود سال ،نزديک به هشتادشايد  ی کهپيرمرد

ن هايتاگفت خدا را شکر کنيد چشماهل باطن بود و چشم باطنش نيز باز بود. می است. کربلا مقيمدر 

حسينالاباعبداللهبالای مرقد مطهّر الان ديديد که هزاران ملک بسته است؛ اگر چشمتان باز بود می

ی حيات ، تاب ادامهشنيديدرا میهای آنان ای از ضجّهترين جلوهزنند که اگر کوچکچنان ضجّه می

 کنند!عزاداری و سوگواری میدارند جا هستند و ی عاشورا هميننها از بعد از واقعهو اي !نداشتيد

خواهی برای زيارت وداع بيايی؛ انگشتانت را وقتی می به من کرد؛ گفتهايی ايشان توصيهحال ایّ علی

ی قدر را بخوان و به خودت فوت و بعد سه بار سورهعبداللهی ضريح حضرت ابادر پنجرهنداز يب

وقتی به ايران برگشتی،  :نصيبت کند. بعد فرمودهای بعدی را هم برای اينکه خدای متعال زيارت ؛کن

، لباس به حرم آمدی و به ضريح کشيده شدهتن داشتی و با آن  را که در اين سفر زيارتی برلباسی 

 همين لباس را به تن کن. خواهی بخوانی،می نماز کهعبادت خودت قرار بده؛ 
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اوّلين شبی که در ايران هستی، سه  از همانسه شب ی بعد هم فرمود وقتی به ايران برگشتی، نکته

سمت کربلا کن و خدمت  شب را پی در پی، روی پشت بام منزلت برو؛ رويت را به

را به جا بياور؛ بعد هم حاجتت را  الحسينزيارت اباعبداللهيک سلام بده؛  الحسين اباعبدالله

 بخواه.

ها موی سرشان را به ضريح را و خانم ی ديگری که به من تذکّر داد اين بود که مردها محاسنشاننکته

شود. گفت وقتی به ايران هنگام زيارت، به طور طبيعی ماليده میالبتّه بمالند؛  الحسيناباعبدالله

را دور نريز؛ آن موها را جمع کن و  استی محاسنت را اصلاح کنی، موهايتبرگشتی، اوّلين بار که خو

مانند و روز قيامت به نفع شما شهادت دفن کن؛ آنها میی منزلتان جايی دفن کن؛ مثلاً در باغچه

 خواهند داد.

شاءالله وقتی به سلامتی به ايران های قشنگ و زيبايی است که انها را رعايت کنيد؛ نکتهشاءالله اينان

هايی شاءالله هر بار که با همين لباسبرگشتيد، بتوانيد تا دو سه روزی فضای زيارتی را ادامه دهيد و ان

ی حضرت احساس و تحت قبّه الحسينخوانيد، خود را در حرم اباعبداللهکه تنتان است نماز می

تان را در منزل هم با همان حال و هوا خواهيد خواند. اميدواريم نمازهای واجب يا مستحبّ کنيد ومی

را نده از اين سفر مابه ما توفيق دهند اين لحظات باقيخودشان با فضل و عنايات و کرمی که دارند، 

بتوانيم خودشان توفيق دهند که ا ر عبداللهادب حضور در محضر اباشاءالله انو ی وافری ببريم بهره

ربّ ما لتراب و  جا! گفت:ک مراعات کنيم. ما که زبان تشکّر نداريم؛ ما کجا و کربلای اباعبدالله

شده در اين لجنزار متعفّن دنيا کجا و حرم غرقخدايا منِ آلوده، منِ ! خاک را چه به عالم پاک! الارباب

از خودش جا! ما که زبان تشکّر نداريم؛ دعا کنيم خدای متعال ک الحسيناباعبداللهو نورانی مطهّر 

 عبداللهی اباشايسته راآنچه  خودش خدا دار شود؛ا عهدهر الحسينجانب ما تشکّر از اباعبدالله

که نصيب ما کردند و ما را به اين زيارت موفّق کردند، به  یعنايتدر قبال اين لطف و ، داندیم

که نصيبمان شد، را اين نعمت بزرگی  تاکند؛ و ما را عبد شاکری قرار دهد عطا  الحسينللهاباعبدا
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مَتِهِ مَن  يَشاءُ »باشيم. اين عطای بزرگی است که  شاءالله تا پايان عمر قدردانان تَصُّ بِرَح  فقط 15ٰ«يَخ 

دانيم! هر کس را خودِ خدا اراده کند و ، واقعاً ما نمیهمگی آن را ی است؛ چگونمخصوص افراد خاصّ

خدا وابسته است؛ والاّ اينکه ما کار  ی خودِکند؛ به ارادهمشيّتش تعلّق بگيرد، اين عطا را نصيب او می

چه کسی  !به اين بزرگی عطایها نيست. خوبی کرده باشيم؛ استحقاقی داشته باشيم؛ مطلقاً اين حرف

-ها ابتدا میای خدايی که به دادن نعمت 86«قاقِهاتِح  س  لَ اِ باِلن  عَمِ قَ ب   أً تَدِ يا مُب  »را دارد؟! گفت:  شاستحقاق

تَحَنُّناً هُ رفِ  يَ ع   لَم   هُ وَ مَن  ئَ ل  يَس   لَم   ی مَن  طيُ ع   يا مَن  »که استحقاقی در عبد وجود داشته باشد. کنی، قبل از اين

، از سر مهربانی شناسد و نه از تو درخواستی کردهای خدايی که به کسی که نه تو را می 17«مَةً هُ وَ رَح  مِن  

ی ما بدون استحقاق به همهواقعاً خدای متعال اين سفر ارزشمند را هرحال به کنی!و لطف عطا می

ا ر عبداللهمتعال باشيم و تشکّر از ابا یعنايت کرد و اميدواريم که قدردان اين لطف و عنايت خدا

ن کجا، م عبداللهيم يا ابارويم، بگويهايمان قرار دهيم؛ يعنی هر بار به حرم میی زيارتسر لوحه

تشکّر کنيم و بعد هم عذرخواهی کنيم؛ وقتی و ! آخر من کيستم که مرا به اينجا راه داديد؟ ؟اينجا کجا

ی خود، آلوده اين حرم مطهّر نورانی شما را با اين وجود آلودهما آييم بگوييم ببخشيد بيرون می

و عذر بخواهيم که  يدايم که اينجا هستيم. اين لطف شماست که ما را راه دادکرديم؛ شرمنده

محضرشان نتوانستيم ادب حضور در محضرشان را رعايت کنيم؛ عذر بخواهيم که شايستگی حضور در 

ی عزيزان کند و خدای متعال بارها و بارها در آينده هم نصيب همه اميدواريمحال هر.  بهرا نداشتيم

 به اين معنايعنی زيارت وداع  برنگرديد! ختم کنيد که ديگر برنگرديد؛ جوری اين زيارت راشاءالله ان

طورکه ملائکه از روز شهادت همانشاءالله تا پايان عمر اينجا باشيم. ديگر ان نيست که من رفتم؛

شغول سوگواری و عزاداری برای جا هستند و مگردند، همينا قيامت، برنمیت الحسينباعبداللها
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؛ والاّ دگردبرمی از او يک ظاهری ماند؛میاينجا دلش هم  . حالا مؤمنهستند الحسينعبداللهابا

 طور باشد. ی عزيزان همينبرای همه شاءاللهنماند. ااقی میب الحسيندلش اينجا پيش اباعبدالله
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